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 تراژدی 
کودکان قربانی 

 مجید مجیدی از جنگ، کودکان‌کار 
و دشواری‌های پناهندگان گفت 

مــجــیــد مــجــیــدی، کـــارگـــردان معتبر و جهانی 
سینمای ایـــران کــه روز گذشته طــی حکمی از 
سوی بهمن نامورمطلق، رئیس فرهنگستان 
هنر به سمت رئیس‌گروه تخصصی سینمای 
ایـــن فرهنگستان مــنــصــوب شـــد، هــمــواره با 
تعهد و دغــدغــه دربــــاره مــســائــل و مشکلات 

اجتماعی صحبت می‌کند. 
ــن دغــــدغــــه‌مــــنــــدی در  ــ ــ ــور کـــــه ایـ ــ ــان‌طـ ــ ــمـ ــ هـ
فــیــلــم‌هــای ســـاخـــتـــه‌شـــده تـــوســـط او وجـــود 
اظـــهـــارنـــظـــرهـــا  و  مـــصـــاحـــبـــه‌هـــا  در  دارد 
 و یــــــــــادداشــــــــــت ایــــــــــن فــــیــــلــــمــــســــاز هـــم 

قابل ردیابی است. 
کارگردان فیلم‌هایی چون خورشید و بچه‌های 
آســمــان بــه‌تــازگــی در گفت‌وگویی کــه بــا سایت 
اسپانیایی‌زبان »پابلیکو« انجام داده و در مهر 
ــاره مــســائــل مختلفی  ــ ــم منتشر شـــده، دربـ ه
ــار و تــبــعــات جــنــگ صحبت  ــان‌کـ ــودکـ  چــــون کـ

کرده است.
او در این مصاحبه به آسیب‌پذیری کودکان‌کار 
ــاره مــی‌کــنــد و مــی‌گــویــد: ایـــن یک  ــران اشــ ــ در ای
پـــدیـــده جــهــانــی اســــت و امـــــروز ۱۵۲مــیــلــیــون 
کودک‌کار در جهان وجود دارد اما در ایران این 
مشکل به‌دلیل حضور ۷میلیون مهاجر افغان 

بزرگ‌تر است. 
ــردان فــیــلــم »بــــــــاران« ادامــــــه مـــی‌دهـــد:  ــ ــارگـ ــ کـ
وضعیت پناهندگان چنین اســت و بــه دلیل 
ــد و از هــمــه بیشتر  افـــزایـــش مــوقــعــیــت‌هــای ب
ــا « وضـــعـــیـــت بـــدتـــری  ــهــ ــ ــا، »آن ــنـــگ‌هـ  بــــــرای جـ

دارند. 
ــور نـــیـــروهـــای آمـــریـــکـــایـــی در  ــضـ ــل حـ ــیـ ــه دلـ ــ ب
افـــغـــانـــســـتـــان ایــــــن جـــمـــعـــیـــت مــشــکــات 
ــران مــهــاجــرانــی  ــ بــیــشــتــری دارنـــــد؛ الــبــتــه در ایـ
ــراق و پــاکــســتــان هــم زنــدگــی می‌کنندکه  ــ از ع
بــــرخــــی از آنــــهــــا قــــانــــونــــی و بـــیـــشـــتـــرشـــان 
غــیــرقــانــونــی در کــشــور حــضــور دارنـــــد و همه 
ــنــهــا بـــه دلـــیـــل جــنــگ‌هــایــی کـــه کــشــورهــای  ای
ــد ایــــن وضــعــیــت را  ــ ــدازن ــ ــی‌ان ــربـــی بـــه راه مــ  غـ

پیدا کرده‌اند.
مجیدی بیان می‌کند: همه جنگ‌ها کشورها را 
دچــار مصیبت می‌کنند و خانواده‌ها و به‌ویژه 
کودکان این مناطق بیش از همه از این مساله 
ــران مــا بــه دلــیــل تـــداوم  ــ رنـــج مــی‌بــرنــد امـــا در ای
تحریم‌های اقتصادی در بیش از چهار دهــه، 
مشکل داریــم و همچنین با شیوع کووید-19 
نــیــاز بــه امــکــانــات پزشکی مشکلات را بیشتر 
کــرده و دلیلش هم این است که آمریکا اجازه 
ورود دارو به ما نمی‌دهد. دوباره بگویم، باز هم 
این کودکان هستند که رنج بیشتری را تحمل 

می‌کنند.
او همچنین درباره فیلم خورشید هم می‌گوید: 
همه چیزهایی که در این فیلم می‌بینید ریشه 
در زندگی واقعی بچه‌های‌کار دارد. زندگی آنها 
پــر از مــاجــراســت و هــر روز آنــهــا بــا یــک مــاجــرای 
ــازه روبــــــه‌رو مــی‌شــونــد و مـــن مــی‌خــواســتــم  ــ تـ
فقط همین را روی پــرده بــیــاورم. عــاوه بر این 

مــی‌خــواســتــم نـــشـــان بــدهــم 
 چـــــقـــــدر ایــــــــن داســـــتـــــان 

جذابیت دارد.
ــه  ــــی ب ــت ــ ــل آیــــــنــــــده هــــــر مــ

ــچــه‌هــا بــســتــگــی دارد.   ب
گنجینه‌ای  آنــهــا 
بــــــــــی بـــــدیـــــل  

وبسیار باارزش 
ارزشمندتر  و 
ــع  ــ ــاب ــ ــن مــ از 
ــی  ــ ــعـ ــ ــیـ ــ ــبـ ــ طـ
ــد.  ــ ــن ــ ــت ــســ هــ
بــچــه‌هــا باید 

ــق زنـــدگـــی  ــ حـ
آمــــــــــوزش  و 
داشته باشند.

 یـــک ســکــانــس 
نــمــادیــن در این 

ــت کــه  ــسـ فـــیـــلـــم هـ
در واقـــع بیانگر یک 
رویاست، رویای من، 

یک رویــای حل‌نشده 
ــه تــحــقــق آن سخت  ک
ــا  اســــــــــت. بــــچــــه‌هــــا ب
مشکلات جدی روبه‌رو 

ــا حـــداقـــل  ــ هــســتــنــد امـ
مــا حــق تحصیل بــه آنها 

می‌دهیم.

ادبیات و هنر

آنهــا[ ضمایــر            ]

تصویربــرداری فیلــم ســینمایی »بلیط« )بلــوط( در ژانــر كودك و نوجــوان بــه نویســندگی و كارگردانی 
مرتضی رحیمی و تهیهك‌نندگی علیرضا سجادپور به تازگی آغاز شده است.به گزارش هنرآنلاین، 

امیررضا فرامرزی، ســوگل طهماسبی، داراب آقاســی‌زاده، كبری گودرزی، محمودمقامی، رویا 
لطف‌ا... و علیرضا اوسیوند ازجمله بازیگران این فیلم هستند. 

بهزاد فراهانی به‌زودی اولین فیلم ســینمایی خود به عنوان كارگــردان را جلوی دوربین می‌برد.به گــزارش جام‌جم، نام 
این فیلم »مهمانــی از كارائیب« اســت و تهیهك‌نندگی آن را شــهرام گیل‌آبادی به عهــده دارد. فراهانــی فیلمنامه این 
اثر عاشقانه را براســاس رمان »مهمانی از كارائیب - شبی با كاســترو« به قلم خودش نوشته و حمیدرضا قطبی به 

عنوان مشاور كارگردان او را همراهی میك‌ند. جواد راهزانی هم مدیریت تولید این فیلم را برعهده دارد.

بهزاد فراهانی فیلم می‌سازد فیلم سینمایی »بلیط« كلید خورد

 چرا در سریال‌های شبکه نمایش خانگی هیچ زوج خوشبختی 
وجود ندارد و مجردها زندگی بهتری دارند؟

حمله سراسری به ازدواج 
 می‌پرســید »حالا مگر مانع اصلــی ازدواج جوان‌های ما، فیلم‌ها هســتند؟!« و آن‌قــدر لحنش اســتفهام انکاری بود که نمی‌توانســتی بگویــی »حالا بگذار فکر کنیم شــاید 

گروه 
ادبیات و هنر 

ارتباط بین‌شــان باشــد، هرچند اندک و ضعیف«. بعد هم به اعتراض ادامه می‌داد: »آقا! بروید فکری به حال این مصائب اقتصادی بکنید که نمی‌گذارد حتی جوانان مشتاق 
زندگی متاهلی هم به آرزویشــان برســند!« امــا کار صنعت فیلم و ســینما این نیســت که بگویــد بله! مشــکلات اقتصادی به جای خــود، ما هم باید رســالت خودمــان را انجام 
گاه، روابــط فرهنگــی و اقتصــادی و اجتماعــی را در جامعه بازتــاب می‌دهــد و از این جهت اتفاقــا می‌توانــد روایتی مثبت‌اندیشــانه و  دهیم، بلکــه بالاتر از آن به شــکلی ناخــودآ
ین خودش سوق بدهد. این روزها ســریال‌های نمایش خانگی پربازدیدتر از قبل  پرداز از وضعیت موجود ارائه کند یا با نگاهی ارتجاعی و تلخ، جامعه را به ســمت بدتر راهکار
ثار  ثار در این شبکه‌های جدید هم باعث شده دســت مولفان آنها به شــکلی غیرقابل انکار در ارائه روایت از وضعیت بازتر باشــد. بنابراین ارزش‌های مثبت و منفی در این آ شده‌اند و ســاختار تولید آ
یر خروارها مســاله و مشــکل دیگر پنهان شــده اما اثرگذار جلوه می‌کنند. تجرد و تاهل، یکی از این مجموعه ارزش‌های تقابلی هستند که در وضعیت امروز  گهگاه رنگ می‌بازند، جابه‌جا می‌شــوند و ز

جامعه، از بلندگوهای متفاوت فکری به گونه‌های مختلفی طنین انداخته‌اند. 

ســریال »گیســو« به کارگردانی منوچهر هــادی، در حقیقت ادامه ســریال »عاشــقانه« 
اســت. این تمایز نام بین فصل یــک و 2 یک فیلمنامــه، یکــی از ابتدایی‌ترین نواقص 
سریال نیز هست. مخاطبان عاشــقانه و ســریال‌های منوچهر هادی قطعا می‌توانند 
با گیســو هم ارتباط برقــرار کنند اما مشــکل اصلی این اســت کــه هیچ تمهیــدی برای 

مخاطبان تازه‌ای که هیچ آشنایی با فصل اول ندارند در نظر گرفته نشده است. 
از اینهــا کــه بگذریم یکــی از تفاوت‌هــای عمده داســتان نســبت به فصــل اول، حذف 
شــدن پانته‌آ بهرام به علت مرگ بر اثر ســرطان اســت که موجب شــده رضا )حســین 
یــاری( تــا اینجای ســریال تنهــا و در واقــع مجــرد بماند. از ســوی دیگــر پیمــان )هومن 
ســیدی( نیز از همســرش جدا شــده و مدعی اســت با یک زن خارجی )لوســی( ازدواج 
کرده اســت که بــه احتمــال زیــاد دروغ اســت. رابطــه زن‌وشــوهری دیگر ســریال، بین 
( و پگاه )ســاره بیات( در جریان اســت. این زوج که در فصل  ســهیل )محمدرضا گلزار
اول ســریال نیــز دچار مشــکلات جــدی در روابط عاطفی‌شــان هســتند، در گیســو نیز 
کمــاکان اختلاف‌هــای جــدی دارنــد که آنهــا را تــا مــرز جدایــی بــرده اســت. چنان‌که در 
آخریــن قســمت از ســریال کــه تاکنــون پخش شــده یعنــی قســمت یازدهم، ســهیل 

عنوان می‌کند درخواست طلاق غیابی از پگاه را داده است.
نگاهی کــه در گیســو بــه مقولــه روابــط بیــن زن و مــرد شــده، عینا نگاهــی اســت که در 
عاشقانه شاهد آن بوده‌ایم. مجردها در این دو فصل از سریال منوچهر هادی، اساسا 
راحت‌تــر زندگی می‌کننــد و دغدغه چندانــی ندارند. حتی رضــا که دیگر همســری ندارد، 
راحت‌ با دیگران )نازی( ارتباط می‌گیرد و علاوه‌براین برای حل مشکلات مالی و قضایی 
غ از دغدغه  پدرش، خانواده را با مشــورت پدر به یک خانه در حاشیه شهر می‌برد تا فار
زن و بچه به حل مشــکلات زندگــی و بهبود اوضــاع بپــردازد. گویی حضور خانــواده )به 
، عروس( برایش دســت‌وپاگیر است. از سوی دیگر پیمان همانند  ، دختر معنای مادر

فصــل اول آزاد و رهــا و حتــی غبطه‌برانگیــز اســت. ایــن را می‌تــوان از اقبــال جوانــان و 
نوجوانان در فضای مجازی به این کاراکتر فهمید. ســهیل نیز وضعیت مشابهی دارد. 
سست شــدن پیوندهای عاطفی او با پگاه، راه او برای ارتباط با کتایون )هانیه توسلی( 
را به‌ســادگی فراهم می‌نماید. نویســنده در گیســو و عاشــقانه گویی می‌پنــدارد ازدواج 
بندی اســت بر دســت‌وپای مردان که با سســت شــدن یا گسســتن آن، می‌تــوان آزاد 
و رها زیســت و از زندگی لذت برد. مقایســه وضعیت کلــی کاراکتر رضا در فصــل اول در 

خلال زندگی با ریحانه و فصل دوم آیینه‌ای تمام‌نما از این حقیقت است.

ازدواج به مثابه محدودیت گیسو

هرچند نمی‌شود اولین تجربه مصطفی کیایی در شبکه نمایش‌خانگی 
را به‌طور مطلق در یکی از دو قطب تجرد یا تاهل قرار داد اما ازدواج‌هــای 
پرمانع و خــانــواده‌هــای پرمشکل در مقابل مجردهای شــاد و مستقل 
ــده  ــروران در شــخــصــیــت‌پــردازی‌هــای ایـــن ســریــال بــه شکلی مــشــهــود پ
ــازی ســوگــول خلیق، ســامــان کامرانی  شــده اســـت. سیما صــبــوری بــا بـ
ــوان دوســــت آرمــــان )مــحــســن کیایی(  ــن ــه ع ــدی ب ــی ــازی حسین ام ــ ــا ب ب
ســه عضو مــجــرد داســتــان هم‌گناه هستند کــه دســت‌کــم تــا نیمه‌های 
ــرد طــبــقــه مــتــوســط کــانــشــهــرنــشــیــن را  ــج ــان م ــوانـ ــال، جــامــعــه جـ ــریـ  سـ

نمایندگی می‌کنند. 
آرمــان یک مجرد بی‌مسوولیت و درعین حال خوشگذران و مستقل 
محسوب می‌شود که حتی خلقیات درواقــع زشتی چون دوستی‌های 
متعدد با دختران بی‌بندوبار در شخصیت او به شکلی شوخ و بامزه 
ترسیم‌شده که بیشتر نشانه آزادی‌های مردانه یک جوان مجرد نسبتا 
پولدار است البته بدون آن که قبحی داشته باشد. دوست او، سامان 
هم همین ویژگی‌ها را بــازتــاب می‌دهد با ایــن تفاوت که او حتی خانه 

ــان هم  مــجــردی هــم دارد و شوخ‌طبع‌تر و بی‌قیدتر از آرمـ
به‌نظر می‌رسد. سیما معادل زنانه همین سبک زندگی 
بی‌قید مجردی محسوب می‌شود البته تا پیش از آن که 

روشن شود او یک ترنس است که برای خروج از ایران 
و انجام عمل جراحی تلاش می‌کند. 

فیلم تا میانه، همین دست‌فرمان را ادامــه می‌دهد 
تــا ایــن کــه عشقی نــامــانــوس بــه شخصیت زیــبــا )با 

بــازی هدیه تهرانی( بی‌مسوولیتی را از شخصیت 
آرمــــــان مـــی‌گـــیـــرد امــــا تـــاهـــل پـــرمـــانـــع او و 

ــم بر  ــرح عــشــقــی کـــه بــیــشــتــر رنـــگ‌وبـــوی ت
ــی بــی‌ســرپــرســت و بــیــمــار را دارد و  ــ زن
ــد، تــصــویــر  ــت ــی‌اف ــم ــا ن بــه‌خــوبــی هـــم جـ
مخاطب از ازدواج را در این شخصیت 
ــی بــه  ــتـ تــغــیــیــر نـــمـــی‌دهـــد بـــلـــکـــه حـ
پـــررنـــگ‌شـــدن ارجـــحـــیـــت تـــجـــرد به 
ــم کمک  ــوب هـ ــل ــط ــام ــک ن ــب ــن س ــ ای
می‌کند. درگیرشدن با پــدر مقتدر و 

شادزیستی بی‌قیدوبندها هم‌گناه

»مردم معمولی« اولین ســاخته رامبد جوان در شــبكه نمایش خانگی است. سریالی 
كه تا امروز انتقادهای بسیاری را درپی داشته است و خیلی‌ها رامبد جوان خندوانه را 
بســیار بامزه‌تر و خنده‌دارتر از رامبدِ مردم معمولی می‌دانند. البته این مساله بیشتر 
؛ نویســندگان این سریال  ســویه انتقادها را به ســمت پویا مهدوی‌زاده و زهرا افشــار

می‌بــرد، اما نقــش پررنگ جــوان بــه عنــوان تهیهك‌ننــده، كارگــردان و نقش اول 
سریال را نمی‌توان نادیده گرفت.

تا اینجای كار كه قســمت هشــتم مردم معمولی منتشــر شــده، در سریال 
ج )آتیلا  دو زوج اصلــی بــه چشــم می‌خورنــد. باربــارا )شــبنم مقدمــی( و ایــر
پســیانی( كه خواهر و شــوهرخواهر بردیا )رامبد جوان( هســتند و به علت 
تعطیلــی دفتــر باربــارا ناگزیــر در دفتــر بردیــا مشــغول بــه كارنــد. زوج دیگــر 

رومینــا )النــاز حبیبــی( و خســرو )امیــر نــوروزی( پســرخاله بردیــا هســتند 
كــه از هم جــدا شــده‌اند، امــا بــا هــم در دفتــر بردیــا كار میك‌ننــد. رومینا 

منشــی بردیاســت و خســرو مربی تیــم فوتبالی اســت كه بردیــا و مركز 
زیبایــی او، حامــی مالــی آن محســوب می‌شــوند. البته علاوه‌بــر اینها 

باید به یــك زوج دیگــر نیز اشــاره كرد كــه در نظــر گرفتن آنهــا، یكی از 
پیوندها را به هم می‌زند و آن بردیا و رومینا هســتند 

كه به‌تازگی به هم علاقه‌مند شــده‌اند و خیال 
ازدواج باهم را دارند.

اتفاقی كه در مــردم معمولــی از حیث روابط 
زن و شــوهری می‌بینیــم، حكم‌فرمایــی زنان 

در روابــط اســت. اینك‌ــه مــرد در یــك رابطــه زناشــویی صرفــا 

برده‌ای اســت كــه غــام حلقــه به‌گــوش و نوكری آمــاده به‌خدمت همســرش اســت، 
در تمام ســریال بــه بدترین شــكل ممكن تــوی ذوق مخاطــب می‌زنــد. باربــارا نه‌تنها 
ج كه برادرش بردیــا را نیز تحت ســلطه خــود دارد و هرجا كــه بخواهد با  همســرش ایر
اهرم خشم، بر این دو فشــار وارد می‌آورد و در هر حالت با تحكم و فریاد از همسرش 
ج )آتیــا پســیانی( انتظــار تاییــد و تصدیــق دارد. خســرو نیــز در رابطه با  ایــر
رومینــا حــال و روز بهتــری نــدارد. رومینا تمــام آنچه كــه خســرو در زندگی 
بــا او بــه دســت آورده را بــا شــقاوتی عجیــب و غریــب از او گرفتــه و عملا 
خســرو دیگــر هیــچ نــدارد. امــا در وجــود خســرو نه‌تنهــا تنفری نســبت 
بــه ایــن اتفــاق نیســت، بلكــه در تــاش اســت كــه رومینــا را بــه زندگــی 
برگردانــد. ایــن ماجــرا به‌حــدی دور از واقعیت اســت   كــه التماس‌های 
خســرو بــرای بازپس‌گیــری پرایــدش كــه رومینــا از او گرفتــه، در 
یكــی از قســمت‌ها حوصلــه مخاطــب را ســرمی‌برد. از 
اینهــا گذشــته، دخترخاله‌هــای خســرو كــه همگــی 
كارمنــدان باربــارا هســتند، لحظــه بــه لحظــه بــا 
مشــاهده حســن اخلاق رومینا، خســرو را تحقیر 
میك‌ننــد. به اینهــا بیفزایید قســمت هفتم را كه 
در آن همیــن دخترخاله‌ها متوجه می‌شــوند كه 
بردیا در دفترش مقدار زیادی دلار دارد و تلاش 
میك‌ننــد از او اخــاذی كنند. شــاید بگویید این 
ســریال، یــك كمــدی اســت، امــا مگــر كمــدی 

نمی‌تواند فمنیستی باشد؟ 

كمدی فمنیستی مردم معمولی
نگاهی که در گیسو 
به مقوله روابط بین 
زن و مرد شده

عینا نگاهی است 
که در عاشقانه 
شاهد آن بوده‌ایم. 
مجردها در این 
2 فصل از سریال 
منوچهر هادی

اساسا راحت‌تر 
زندگی می‌کنند 
و دغدغه چندانی 
ندارند

ثــار بــدون تعمق در سوالات  سازندگان این دست آ
اســاســی، بــه چند علت بــه سمت نمایش مثبت 

تجرد و نمایش منفی تاهل حرکت کرده‌اند:

 تمرکز بر یک خرده‌فرهنگ خاص
بــه محض ایــن کــه نوشتن یــک فیلمنامه را آغـــاز کنید متوجه خــواهــیــد شد 
شخصیت‌ها و زندگی‌هایشان شما را گیر می‌اندازند و حتی اگر بخواهید هم 
نمی‌توانید از اقتضائات فرهنگی و اجتماعی خرده‌فرهنگی که آنها در آن زندگی 
می‌کنند، عبور کنید. مثلا اگر پایگاه اجتماعی شخصیت اصلی داستان شما، در 
طبقه متوسط تهران‌نشین باشد، نمی‌تواند در خانه‌ای در جنوب شهر زندگی 
کند. تفریحاتش از نوع دیگری هستند و با چالش‌های متفاوتی روبه‌رو می‌شود. 
حتی اگر بخواهید یک موضوع مشترک مثل همین موانع تاهل را برای دو آدم 

از دو پایگاه اجتماعی-اقتصادی متفاوت نشان دهید، باز هم برخورد آنها با 
این موضوعات متفاوت می‌شود، بعضی کتش‌ها از سوی آنها، غیرباورپذیرتر و 

بعضی قابل درک‌تر هستند.
حالا سریال‌ها را در ذهن خود مــرور کنید. اغلب آنها داستان‌هایی را در طبقه 
گاه، تصمیماتی را به  متوسط و بالای تهران روایت می‌کنند و این انتخاب، ناخودآ
نویسندگان آنها تحمیل می‌کنند همان‌طور که خروجی‌های غالبا همسانی را هم 
پیش چشم مخاطبان می‌گذارند. مثلا همه مجردها، سبک زندگی‌های بی‌قید و 
بندی دارند که از آزادی‌های بالقوه یک انسان مجرد در مقایسه با یک متاهل هم 
فراتر می‌رود و بیش از آن که سبک زندگی عموم مجردهای جامعه را به نمایش 
بگذارد، بی‌مسؤولیتی و بی‌قیدی قشری خاص را معیار همه می‌کند. از سوی 
دیگر خانواده‌های متزلزل و روابط سرد و چندضلعی هم در تضعیف قطب دیگر 

ماجرا یعنی تاهل، اثرگذارتر عمل می‌کنند.

 فقدان بنیه روانشناختی و جامعه‌شناختی
 در فیلمنامه‌نویسان

ح می‌شود که کدام  سال‌هاست در مــورد سینمای ایــران هم ایــن ســوال مطر
کارگردان‌ها بر اساس شناخت دقیق‌تری از جامعه فیلم می‌سازند و کدام‌یک 
با  شخصیت‌ها  تصمیمات  و  کنش‌ها  کـــردن  هماهنگ  در  بیشتری  قـــدرت 
وضعیت روانی آنها در موقعیت‌های خاص را دارند. تعداد این کارگردان‌ها زیاد 
نیست. این را هم در نظر بگیرید که این نوع دقت‌ها در سریال‌ها، حساس‌ترند 
چرا که فرصت برای به وجود آمدن ناهماهنگی میان شخصیت و موقعیت هم 

بیشتر است.
شما همیشه می‌توانید هنگام تماشای یک فیلم بپرسید »آیا چنین شخصیتی 
در چنین موقعیتی واقعا ایــن واکنش را نشان مــی‌دهــد؟« و بعد تصور کنید 
جایگزین آن چه می‌توانست باشد. مثلا چرا در سریال‌های نمایش خانگی، 

زاویـه دید


